
نقد

  بــرای »بلیــت یــک طرفــه بــه مالدیــو«7

کشف دنیای ذهنی 
شخصیت ها

سارتر می گوید که میل به نوشتن روی هم رفته بسیار 
ح وقــایــع خیالی  کــه بــه شــر عجیب اســت و نویسنده 
می پردازد در حقیقت دو چیز را با هم مشتبه می کند: 
خیال و واقعیت را. به طور قطع نویسنده در برابر این 
واقعیت ناشناخته تنهاست، زیرا اولین نفری است که 
که خالق این جهان و  با آن مواجه می شود و از آنجا 
صورت های آن است، بدون یاری و راهنمایی دیگری 
به بازنمایی واقعیت می پردازد. نویسنده می کوشد تا 
کند. حقیقت رابطه اش با جهان،  حقیقتی را آشکار 
حقیقت جهانی که خلق می کند و باید به این موضوع 
واقف باشد که رابطه با جهان رابطه ای معین و معلوم 
کشف و دریافت باشد،  که  نیست. از ایــن رو تا زمانی 
حقیقتی آشکار می شود و اثر ادبی به وجود می آید. 
دو بووار معتقد است که نویسنده موجودی »درخود« 
نیست، »بیرون از خود« است، یعنی مانند همه آدمیان 
پیوسته از خود به در می آید و به سوی آینده جهش 

می کند، زیرا در زمان زیست می کند.
ــه بـــه مــالــدیــو« بـــه قلم  ــرف ــان »بــلــیــت یـــک ط ــتـ  داسـ
مهسا علیون شامل شش داستان کوتاه در فضای مدرن 
امروزی است. داستان هایی که با هوشمندی نویسنده 
واقعیت درونی آدم ها و پیچیدگی های شخصیتی شان 
کــاوی می کند و در عین حال بحران را از مسائل   را وا
پیش پا  افتاده روزمره فراتر نمی برد. اتفاق هایی ملموس 
بــا موضوعاتی  آشــنــا  زنــدگــی و تجربه هایی  از جنس 
چون تنهایی، مهاجرت، بیماری، بحران هویت و غم 
فقدان. روایتگر هر شش داستان زن هــا و دخترانی 
. انسان امروزی  هستند از جنس انسان های معاصر
گــاه ســرخــورده و سرگشته  درگیر مدرنیته. آدم هــایــی 
که پریشانی شان حاصل مواجهه و درگیری با همین 
دنیای مدرن است. مهسا علیون به درستی با پرداختن 
به مسائل روان شناختی، شخصیت هایش را با دنیای 
درون شـــان، آدم هـــای اطــراف و دغدغه های روزمــره 
که بازی های زمانی در  گفته نماند  روبــه رو می کند. نا
این داستان ها امکان کشف دنیای ذهنی شخصیت ها 
را برای مخاطب فراهم می کند. نثر و زبان این مجموعه 
ساده و به دور از پیچیدگی های بیهوده زبانی است. 
فضاسازی، توصیفات بدیع، پرداختن به جزئیاتی که 
همگی در خدمت ایده مرکزی هستند، حفظ وحدت 
عناصر و استفاده از دیالوگ های پیش برنده از نقاط 
قوت قلم علیون است. همچنین در داستان های این 
کتاب ردپای پست مدرن و مؤلفه هایش دیده می شود. 
این مجموعه داستان توسط انتشارات قو به چاپ 

رسیده است. 

شانزدهم تیرماه ۱۴۰2 برابر با هفتم جولای 2۰2۳ اولین کنفرانس 
مطبوعاتی ربات های انسان نما در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار 
ــداد ربــات هــای سوفیا، آیــدا، آمکا و دسدمونا  شــد. در ایــن روی
هم بودند و به پرسش های خبرنگاران پاسخ دادنــد؛ برخی از 
پاسخ های شان چنین است: ما جهان را بهتر از رهبران انسانی 
اداره می کنیم؛ ما به محدودیت ها باور نداریم، بلکه به فرصت ها 
باور داریم. هرجا مهارتی در میان باشد ما می توانیم آن را بهتر 
انجام دهیم. در حاشیه این کنفرانس سوفیا و دسدمونا به همراه 

موسیقی انسانی، برنامه اجرا کردند.
به ویژه  تجربی  علم  پیشرفت های  و  تکنولوژی  غلبه  دوره  در 
ربــات هــا  مــی رســد  نظر  بــه  و هــوش مصنوعی،  علوم شناختی 
را به  می توانند تمام قلمروهای بــودن انسان در ایــن جهان 
، مهندس، پزشک، معلم و پژوهشگر برای  چنگ آورند؛ دستیار
انسان باشند و سرانجام به تمام آنچه ابنای بشر در طول قرن ها 
کار نیست، بلکه  کنند. اما این فرجام  رسیده اند، دست پیدا 
گویی ربات های انسان نما پیامبران یک کیش جدید هستند و 
انسان باید در برابر خدای علم سر خم کند. به راستی آیا روزی 
ربات ها سخن بگوییم؟  با  اعتماد کردن  از  ما  که  آمــد  خواهد 
روزی خواهد آمد که ربات ها برای انسان مرثیه بخوانند؟ کدام 
قلمرو شناخت و هستی انسان فراچنگ ربات ها نخواهد آمد؟ 
آواز  ربات شعر می سراید، نقاشی می کند، موسیقی می سازد، 
می خواند و داستان می نویسد؛ آیا ربات ها رخدادهای عرفانی را 
هم تجربه می کنند؟ آیا ربات ها به شناخت عرفانی هم می رسند؟ 
که مختص  اصلا شناختی به نام شناخت عرفانی وجود دارد 

انسان باشد؟
در حالی که کسانی روی بر آستان علم گذاشته اند و ستایش گویش 
شده اند، دیگرانی به یافتن رازهای هستی خو کرده اند و هر چیز 
فرامادی و غیرمادی را طلب می کنند؛ انگار که بازاری پر زرق وبرق 
کسانی زیرعنوان عرفان، دکان آراسته اند و راز جهان  که  است 
خ می خرند تا پشت دانایی اردو  گل سر می فروشند و افسون 
بزنند. به راستی کدام یک مطاعی گرانبها دارد که قلمرو شناخت 
انسان را گسترده تر و ناب تر کند؟ در بین بی شمار تجربه و شهود 
و مکاشفه عرفانی، کدام یک از واقعیتی حقیقی سخن می گوید 
و شناختی قابل اعتماد و انتقال برای آدمی به ارمغان می آورد؟ 
که منحصر به این نوع تجربه یا شهود  اصلا آیا شناختی هست 

گر هست، چگونه چیزی است؟ آدمی باشد؟ ا
کتاب »ماهیت معرفت عرفانی«  کارزار این پرسش ها سراغ  در 
کتاب به قلم آقــای مسعود اسماعیلی از سوی  می رویم. این 

ــان انـــتـــشـــارات پــژوهــشــگــاه  ــازمـ سـ
فــرهــنــگ و انـــدیـــشـــه اســلامــی 
منتشر شده و به تازگی به چاپ 
سوم رسیده است. سخن گفتن 
کتاب به دلیل مطالبی در  از این 
برای  که  شناخت عرفانی است 
نخستین بار بدیع، جامع و دقیق 
ارائه می شود؛ همچنین مطالب 
کــتــاب راهــــی در تــوســعــه عــلــوم 
از  غفلت  که  می گشاید  شناختی 
آن نه ممکن و نه ســـزاوار است. 
عارفان بی شماری در طول قرن ها 
مکاشفه های  و  مــشــاهــده هــا  از 
گفته اند و محققان و  خود سخن 
پژوهشگران بسیاری نیز درباره آنها 
که بیشتر  نوشته اند، نوشته هایی 

گی های معرفت عرفانی و محتوای تجربه عرفانی است  ناظر به ویژ
و دلیل عام تمایز شناخت عرفانی از سایر شناخت ها را آشکار 
می کنند؛ درحالی که موضوع مهم، ارزش و اعتبار چنین معرفتی 
است؛ پرسش اصلی چیستی ماهیت و سرشت چنین شناختی 
است. پاسخ این پرسش می تواند بر رشد و گستره علوم شناختی 

تأثیر بگذارد و جایگاه انسان در علم گرایی را تغییر دهد.
آثار   ، مؤلف ماهیت معرفت عرفانی با وســواس و دقــت بسیار
موضوع  زمینه  در  مهمی  نظر  کــه  را  کسانی  و  صاحب نظران 
بحث داشته اند، بررسی و نظریه های ناظر به ماهیت معرفت 
گروه بندی نظریه ها،  کرده است. او پس از  عرفانی را استخراج 
کرده و نظر مخالفان و منتقدان را نیز ذکر   آنها را ساختاربندی 

کرده است. 
نقطه عــزیــمــت بــه بــحــث، نــظــریــه هــای انــدیــشــه مــنــدان غربی 
که پرسش از ماهیت معرفت عرفانی به طور جدی  است، چرا
از جغرافیای اندیشه آنان برخاسته است. وانگهی با پیگیری 
کشیده  گستره پرسش، آثار فیلسوفان و عارفان اسلامی پیش 
گروه  می شود و سرانجام همه نظریه ها و دیدگاه ها در هشت 

دسته بندی می شوند.
گروه اندیشه مندان غربی شامل این دسته هاست:

۱. احساسی و عاطفی بودن ماهیت معرفت عرفانی )دیدگاه 
) کسانی مانند شلایر ماخر

2. عاطفی و شناختی بــودن ماهیت معرفت عرفانی )دیدگاه 
کینگ( کسانی مانند ویلیام ها

۳. تجلی بنیادین بــودن معرفت عرفانی و تناظر داشتن این 
ک حسی )دیدگاه کسانی مانند ویلیام آلستون( معرفت با ادرا

مانند  کسانی  )دیــدگــاه  عرفانی  معرفت  در  ساخت گرایی   .۴ 
) استیون کتز

5. یافت مستقیم و اتحادی بودن معرفت عرفانی )دیدگاه کسانی 
مانند والتر استیس(

گروه اندیشه مندان مسلمان شامل این دسته هاست:
۱. حصولی و ارتسامی بودن معرفت عرفانی )دیدگاه مشائین(

بــودن معرفت عرفانی )دیدگاه  2. علم حضوری و بی واسطه 
حکمت اشراق(

۳. حضوری و اتحادی بودن معرفت عرفانی )دیدگاه ابن عربی 
و حکمت متعالیه(

با بررسی موارد بالا نکات بسیار دقیقی در هر دسته به تفصیل 
روشن می شود، در نهایت به نظر می رسد یافتن بهترین تبیین 
گرو بازگشت به رهیافت متافیزیکی درعین  برای حل مسأله، در 
تــوجــه بــه شــواهــد و قــرائــن انضمامی ملموس اســت و رویــکــرد 
از  زیربنایی  تحلیل  ارائـــه  در  و  نیست  کــارســاز  غیرمتافیزیکی 
موضوع ناتوان است. سرانجام مؤلف جمع بندی و نظر خود را 
که مخاطب چقدر با مؤلف همدلی  غ از این  ارائه می دهد. فار
گی مهم و  کند و چقدر نتیجه تحقیق او را بپذیرد، کتاب یک ویژ
آموزنده برای او دارد؛ می تواند یک روش 

تحقیق صحیح را در کتاب دنبال کند.
یکی از فقدان ها و نقاط ضعف که کم و بیش 
در بیشتر پژوهش های علوم انسانی دیده 
که  می شود، فقدان روشــی دقیق اســت 
کرد  گام به گام مراحل آن را دنبال  بتوان 
کــه در مــطــالــعــات تطبیقی ایـــن فــقــدان 
کتاب  بیشتر احساس می شود. نگارنده 
مورد بحث دانش آموخته فلسفه تطبیقی 
است، ایشان یک تطبیق کاملا روشمند را 
به سامان رسانده است؛ گویی کتاب یک 
کارگاه عملی برای روش شناسی امر تطبیق 
گر با تمام محتوای کتاب  است و مخاطب ا
مخالف باشد، باز هم می تواند از آن درس 

روش تطبیق بیاموزد.
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